
رئیس‌جمهور ایالات متحده عصر جمعه به وقت محلی در 
اقدامی جنجالی و بی‌سابقه، با امضای یک فرمان اجرایی در دفتر 
بیضی ش��کل کاخ سفید، دستور داد عنوان »وزارت جنگ« به 
‌عنوان نام دوم وزارت دفاع ایالات متحده احیا شود. این اقدام، 
بازگشت به نام تاریخی وزارتخانه‌ای است که از زمان استقلال 
آمریکا در سال ۱۷۸۹ تا پایان جنگ دوم جهانی به همین نام 
شناخته می‌شد و پس از آن، با تغییرات اداری و تصویب قانون 

امنیت ملی ۱۹۴۷، به »وزارت دفاع« تبدیل شد.
دونالد ترامپ پیش از امضای فرمان در سخنانی که به ‌طور 
زنده از کاخ سفید پخش شد، اعلام کرد: »به ‌نظر من، این نام 
بسیار مناسب‌تر است، بویژه با توجه به شرایط کنونی جهان. ما 
قوی‌ترین ارتش جهان را داریم«. وی با اش��اره به دستاوردهای 
نظامی و جنگ‌طلبی‌های ارتش آمریکا در قرن گذشته، تصریح 
کرد این تغییر، نماد پی��روزی، قدرت و روحیه هجومی ارتش 
آمریکا خواهد بود و پیام روشنی به دشمنان و متحدان فرستاده 
می‌شود: »پیام تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ پیام پیروزی 
بر دشمنان است. آمریکا بسیار قدرتمند است، قدرتمندتر از آنچه 

دیگران بتوانند واقعا درک کنند«.
رئیس‌جمهور آمریکا همچنین پس از رجزخوانی با اشاره به 
عملیات نظامی اخیر علیه ایران، ادعا کرد این مأموریت کاملًا 
موفق و بدون نقص اجرا شد و فراتر از یک حمله صرف بود. وی 
افزود: »فرماندهی عملیات علیه ایران موفق و بدون نقص بود. 
این عملیات مطابق گزارش شرکت سازنده بمب‌افکن 2B بدون 

حتی کوچک‌ترین ایراد انجام شد«.
تاریخچه »وزارت جنگ« و تغییرات پس از جنگ دوم جهانی■■

وزارت جنگ آمریکا ابتدا سال ۱۷۸۹ با فرمان جورج واشنگتن 
به منظور نظارت بر نیروهای نظامی تازه‌تأس��یس کشور ایجاد 
شد. »هنری ناکس« نخستین وزیر جنگ ایالات متحده، پیش 
از این نیز در دوران انقلاب فرماندهی نظامی را بر عهده داشت 
و از سال ۱۷۸۵ وزیر جنگ کنفدراسیون بود. این وزارتخانه تا 
پایان جنگ دوم جهانی با همین عنوان ش��ناخته می‌شد و در 
طول بیش از ۱۵۰ سال، ایالات متحده را در جنگ‌های متعدد 
داخلی و خارجی، از جمله جنگ با بریتانیا، اسپانیا، مکزیک و 
فیلیپین هدایت ‌کرد. پس از پایان جنگ دوم جهانی و در دوران 
آغاز جنگ سرد، هری ترومن، رئیس‌جمهور وقت با تصویب قانون 
امنی��ت ملی ۱۹۴۷ وزارت‌های نیروی دریایی، جنگ و نیروی 
هوایی مستقل را در یک سازمان واحد به نام »نهاد نظامی ملی« 
ادغام کرد. هدف این اقدام، تمرکز بر دفاع جمعی و جلوگیری از 
جنگ در دوران نوپای سلاح‌های هسته‌ای بود. ۲ سال بعد، این 
نهاد به »وزارت دفاع« تغییر نام داد و از آن زمان، این وزارتخانه بر 
جنگ‌ها و عملیات نظامی در شبه‌جزیره کره، ویتنام، افغانستان و 
عراق نظارت داشته است. ریچارد کان، استاد ممتاز تاریخ نظامی 
دانشگاه کارولینای شمالی در این ‌باره می‌گوید: »تغییر نام در سال 
۱۹۴۹ نشان‌دهنده وظایف گسترده‌تر وزارتخانه بود که شامل 
جنگ، سیاست خارجی، اطلاعات و امنیت ملی می‌شد و تأکید 

بر اجتناب از جنگ را در عصر نوپای هسته‌ای نشان می‌داد«.
دلایل ترامپ برای بازگشت به نام تاریخی■■

رئیس‌جمه��ور آمریکا در ماه‌های اخی��ر بارها تأکید کرده 
بود عنوان »وزارت دفاع« بیش از حد تدافعی و کم‌رمق اس��ت 
و نمی‌توان��د ت��وان هجومی و قدرت نظام��ی آمریکا را بخوبی 
منتقل کند. به گفته وی، ن��ام »وزارت جنگ« صدای قدرت، 
آمادگی و روحیه پیروزی را بهتر بازتاب می‌دهد و یادآور دوران 
پیروزی‌های تاریخی آمریکا در جنگ‌های اول و دوم جهانی است. 
ترامپ معتقد است این تغییر نه صرفاً نامگذاری، بلکه نمادی از 
استراتژی نظامی جدید آمریکاست: »این تغییر، نه فقط برای 
دفاع، بلکه برای حمله و پیروزی است«. وزیر دفاع حال حاضر این 
وزارتخانه، پیت هگست نیز پس از تغییر نام وزارتخانه متبوعش 
اعلام کرد وزارت جنگ آمریکا از این پس با روحیه تهاجمی‌تر 
فعالیت خواهد کرد: »وزارت جنگ قرار است قاطعانه بجنگد اما 
نه اینکه وارد جنگ‌های بی‌پایان شود. هدف ما پیروزی است، 
نه فقط جلوگیری از شکست. ما به جای دفاع صرف، به حمله 
رو خواهیم آورد و از حداکثر توان رزمی و قدرت تخریبی خود 

استفاده خواهیم کرد«.
جزئیات فرمان اجرایی و تغییرات عملیاتی■■

بر اس��اس فرم��ان اجرایی ترامپ، وزارتخان��ه و مقامات آن 

می‌توانن��د عناوین »وزارت جن��گ«، »وزیر جنگ« و »معاون 
وزیر جنگ« را در مکاتبات رسمی و ارتباطات عمومی استفاده 
کنند، بدون آنکه نیاز به تصویب کنگره باشد. همچنین رئیس 
پنتاگون موظف است پیشنهادهای قانونی و اجرایی لازم برای 
تبدیل دائم نام وزارتخانه به جنگ را ارائه دهد. کاخ سفید اعلام 
کرد تغییر نام ثانویه می‌تواند اجرا شود و اجرای آن نیازمند تغییر 
قوانین موجود نخواهد بود. با این حال، اجرای این تغییر در سطح 
عملیاتی چالش‌های قابل توجهی به همراه دارد. طبق گزارش‌ها، 
بیش از ۷۰۰ هزار تأسیسات دولتی در ۴۰ کشور جهان و تمام 
۵۰ ایالت آمریکا ممکن اس��ت مجبور ش��وند نشانه‌ها، مهرها، 
س��ربرگ‌ها، تابلوها و حتی دستمال‌ها و جاکلیدی‌ها را تغییر 
دهند. یک مقام پیشین وزارت دفاع این اقدام را »نمادی برای 
مخاطب داخلی سیاسی« توصیف کرد و هشدار داد میلیاردها 
دلار هزینه خواهد داشت و تأثیر قابل توجهی هم بر محاسبات 

راهبردی رقبای آمریکا نخواهد گذاشت.
واکنش‌ها در واشنگتن و پنتاگون■■

تغییر ن��ام وزارتخان��ه، بازخوردهای گس��ترده‌ای در میان 
سیاستمداران و مقامات نظامی ایجاد کرد. برخی جمهوری‌خواهان 
از ای��ن اقدام حمایت کرده و آن را احیای روحیه جنگجویانه و 
احت��رام ب��ه تاریخ نظامی آمریکا دانس��ته‌اند. در مقابل، برخی 
دموکرات‌ها این اقدام را نمایشی و پرت کردن تمرکز از مسائل 
واقعی امنیتی و آمادگی نیروهای آمریکا دانسته‌اند. جین شاهین، 
س��ناتور دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی سنا اعلام کرد: 
»صرف زمان و انرژی رئیس‌جمهور و وزیر دفاع روی حواس‌پرتی 
از آنچه باید انجام شود، چیزی جز تلاش برای منحرف کردن 

تمرکز از مسائل اصلی کشور نیست«.
رهبران ارشد جمهوری‌خواه نیز واکنش‌های متفاوتی داشتند. 
س��ناتور میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سابق سنا و ناظر بودجه 
پنتاگون، ضمن انتقاد از بودجه‌های پیش��نهادی نوشت: »اگر 
آن را وزارت جنگ بنامیم، باید ارتش را واقعا برای پیشگیری و 
پیروزی در جنگ‌ها تجهیز کنیم. نمی‌توان برتری آمریکا را حفظ 
کرد، اگر حاضر نباشیم سرمایه‌گذاری زیادی روی ارتش کنیم«.

همچنین کارکنان پنتاگون از این تغییر بش��دت ناراضی و 
سردرگم هستند. بسیاری از مهرها، تابلوها و اسناد وزارت دفاع باید 
اصلاح شوند و پاکسازی سایت‌ها و صفحات رسمی شبکه‌های 
اجتماعی وزارتخانه، هفته‌ها طول خواهد کشید. حساب رسمی 

پنتاگون در ش��بکه ایکس به »وزارت جنگ« تغییر نام داد اما 
هنوز بسیاری از لوگوها و بنرها به حالت قبلی باقی مانده‌اند.

پیامدهای استراتژیک و نمادین■■
تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ، پیام نمادینی از بازگشت 
به رویکرد هجومی‌تر و تأکید بر پیروزی در میادین نبرد دارد. اما 
کارشناسان هشدار می‌دهند این پیام ممکن است آن کشور را به 
عنوان تهدیدی جنگ‌طلب در سطح بین‌الملل معرفی کند. یکی 
از مقامات پیشین دفاعی آمریکا گفت: »این تغییر به دشمنان 
ما فرصت می‌دهد آمریکا را به ‌عنوان کشوری جنگ‌طلب نشان 
دهند و هیچ تأثیری بر محاسبات چین یا روسیه نخواهد داشت«. 
از نظر داخلی، این اقدام برای دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی 
و پیمانکارانی که با وزارت دفاع همکاری دارند، چالش‌های بزرگی 
ایجاد خواهد کرد. بازس��ازی حجم عظیمی از اسناد قراردادها، 
توسعه کس��ب‌وکار، بازاریابی و تمام موارد دیجیتال مرتبط با 

وزارتخانه، نیازمند زمان و منابع قابل توجه است.
قــابلیت قــانونی و محدودیت‌ها■■

هرچند ترامپ از اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره برای 
پیشبرد این دستور بهره می‌برد، کارشناسان حقوقی معتقدند 
تغییر رسمی نام وزارتخانه نیازمند تصویب کنگره است. جمال 
گرین، استاد حقوق دانشگاه کلمبیا گفته است مشخص نیست 
رئیس‌جمهور بتواند یک‌جانبه نام وزارتخانه را تغییر دهد، چرا که  
وزارت دفاع و عنوان وزیر دفاع توسط کنگره تأسیس شده است. 
با این حال، ترامپ با اطمینان گفته است حتی در صورت نیاز به 

تصویب کنگره، همراهی آن را دریافت خواهد کرد.
تجربه قبلی ترام��پ در تغییر نام‌های جغرافیایی، از جمله 
تغییر نام خلیج مکزیک به »خلیج آمریکا« نشان داده وی قادر 
است با استفاده از فرمان اجرایی و بازی با جنبه‌های ملی‌گرایانه، 
مخالفت‌ها را به حداقل برساند و تغییرات نمادین را جلو ببرد. 
فرمان اجرایی ترامپ برای بازگرداندن نام »وزارت جنگ« پس 
از ۷۸ سال، نه فقط یک تغییر نمادین، بلکه نمایانگر بازگشت 
به رویکرد نظامی تهاجمی و تأکید بر ش��عار پیروزی در ارتش 
آمریکاس��ت. این اقدام با وجود برخورداری از جنبه تاریخی و 
نمادی��ن، با چالش‌های عملی، حقوقی و مالی گس��ترده‌ای در 

سطح داخلی و بین‌المللی مواجه است. 
بازخورده��ای متفاوت سیاس��ی و نظامی در واش��نگتن، 
نگرانی‌هایی درباره هزینه‌ها، سردرگمی عملیاتی و پیامدهای 

استراتژیک ایجاد کرده است اما از نظر ترامپ و حامیانش، این 
گامی برای بازسازی هویت نظامی و اعلام قدرت آمریکا به جهان 
است. با این اقدام، آمریکا رسماً وارد دوره‌ای شده که نه‌تنها بر 
دفاع، بلکه بر حمله، پیروزی و نمایش قدرت جهانی تأکید دارد. 
این سیاست می‌تواند زمینه‌ای برای اقدامات تهاجمی و وحشیانه‌ 
مشابه حمله به عراق فراهم کند؛ اقداماتی آشوب‌طلبانه در سطح 
بین‌المللی که با هدف حفظ هژمونی آمریکا و اعمال فش��ار بر 

کشورهای دیگر دنبال می‌شود. 
این تغییر نمادین، هشداری است به جهان مبنی بر اینکه 
آمریکا ممکن است بار دیگر با رویکردهای نظامی تهاجمی، نقش 
خود را به عنوان بازیگر اصلی و غالب در نظم بین‌المللی تثبیت 
کند، حتی اگر این به معنای ایجاد بی‌ثباتی گسترده و بحران‌های 
جهانی باشد. البته برخی نیز درباره این اقدام معتقدند بیشتر شبیه 

یک نمایش نمادین است.
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حمله به پایگاه آمریکا در سومالی
گروه شبه‌نظامی مسلح »الشباب« سومالی شامگاه 
جمعه اعلام کرد نیروهای این گروه حمله‌ای را به یک 
پایگاه نظامی متعلق به ایالات متحده در جنوب سومالی 
انجام داده‌اند. به گزارش پلتفرم خبری »بی‌دوا آنلاین«، 
هدف این حمله نیروهای آمریکایی مستقر در فرودگاه 
»کیسمایو« بوده است. الشباب در بیانیه‌ای مدعی شد این 
اقدام در واکنش به »جنگ جاری در نوار غزه« انجام شده 
و طی آن »تلفات سنگینی« به نیروهای آمریکایی وارد 
شده و چندین خودروی زرهی آنان منهدم شده است. 
این گروه تأکید کرد »حمله اخیر تنها بخشی از پاسخ« 
به آنچه »دخالت‌های خارجی در سرزمین‌های اسلامی« 
خوانده، خواهد بود. با این حال، رس��انه »بی‌دوا آنلاین« 
تصریح کرد تاکنون امکان تأیید مستقل این ادعاها وجود 
نداشته و هیچ مقام رسمی سومالیایی یا آمریکایی درباره 
حادثه مزبور اظهارنظر نکرده اس��ت اما گروه الشباب با 
انتشار تصاویر این حمله که با پهپاد تصویربرداری شده 
بود حجم خسارات سنگین به این پایگاه را رسانه‌ای کرد. 
الشباب که شاخه‌ای وابسته به شبکه القاعده محسوب 
می‌شود، از سال ۲۰۰۴ در سومالی فعال است و همچنان 
بر بخش‌های وسیعی از مناطق جنوب و مرکز آن کشور 
تسلط دارد. برآوردها نشان می‌دهد شمار نیروهای این 
گروه به حدود ۱۸ هزار نفر می‌رس��د. ارتش سومالی در 
سال‌های اخیر با پشتیبانی شبه‌نظامیان محلی، نیروهای 
حافظ صلح اتحادیه آفریقا و یگان‌های نظامی آمریکا و 
چند کشور دیگر، عملیات گسترده‌ای را برای مقابله با این 
گروه پیش برده است. از سوی دیگر، کارشناسان نسبت 
به افزایش تهدیدات امنیتی هشدار داده‌اند. شریف شیخ 
احمد، رئیس‌جمهوری پیشین سومالی، اخیراً اعلام کرده 
بود ارتش ملی سومالی عملاً فروپاشیده و »کنترل واقعی 

کشور به دست الشباب افتاده است«. 

الحاق کشتی لایف ساپورت 
به ناوگان صمود

سازمان غیردولتی ایتالیایی Emergency، کشتی 
نجات »لایف ساپورت« را که هم‌اکنون در بندر کاتانیا در 
سیسیل لنگر انداخته ظرف چند روز آینده برای پیوستن 
به ناوگان آزادی صمود اعزام می‌کند. سازمان غیردولتی 
ایتالیایی Emergency در حال آماده‌س��ازی است تا 
کش��تی بزرگ جست‌وجو و نجات خود، لایف ساپورت 
)Life Support( را ب��ه ناوگان جهانی صمود ملحق 
کند. این نهاد، بزرگ‌ترین سازمان بشردوستانه‌ای است 
که به‌طور علنی از این ناوگان حمایت کرده است. نهاد 
مورد اشاره که سال ۱۹۹۴ تأسیس شد، مشاور سازمان 
ملل و شریک اتحادیه اروپایی در ارائه کمک‌های انسانی 
و واکنش به بلایا است و تاکنون به بیش از ۱۲ میلیون 
نفر در ۲۰ کش��ور خدمات پزشکی داده است. به گفته 
Emergency، کشتی لایف ساپورت مأموریت ناوگان 
را رصد کرده و پش��تیبانی پزش��کی و لجستیکی برای 
کشتی‌های شرکت‌کننده فراهم خواهد کرد. این کشتی 
هم‌اکنون در بندر کاتانیا در سیسیل لنگر انداخته و انتظار 
می‌رود ظرف چند روز آینده همراه دیگر کش��تی‌ها به 
ناوگان بپیوندد. کشتی لایف ساپورت با طول ۵۱ متر، 
بیش از ۲ برابر کشتی اصلی ناوگان یعنی Family است. 
این کشتی برای نجات مهاجران در دریای مدیترانه به‌ کار 
می‌رود و از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۳۶ مأموریت انجام داده 

و بیش از ۳۰۰۰ نفر را نجات داده است.

حضور ۲۳ هزار یهودی آمریکایی 
در ارتش صهیونیستی

بر اساس گزارشی از روزنامه واشنگتن‌پست، حدود ۲۳ 
هزار شهروند یهودی آمریکایی هم‌اکنون در قالب ارتش 
صهیونیستی فعالیت می‌کنند؛ رقمی که به مراتب بیشتر از 
شمار یهودیان آمریکایی حاضر در نیروهای مسلح  ایالات 
متحده است. آمارهای وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد 
س��ال ۲۰۰۶ تعداد سربازان یهودی آمریکایی در ارتش 
آمریکا کمتر از ۴ هزار نفر بوده، در حالی که طی کمتر از 
۲ دهه، تعداد آنها در ارتش اسرائیل رشدی نزدیک به ۸ 
برابر داشته است. این تحولات همزمان با تلاش نمایندگان 
جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا برای تصویب 
لایحه‌ای تازه است که بر اساس آن، یهودیان آمریکایی 
شاغل در ارتش صهیونیستی از مزایایی مشابه با سربازان 
ارتش ایالات متحده برخوردار شوند. کارشناسان افزایش 
چشمگیر حضور یهودیان آمریکایی در ارتش اسرائیل را 
نتیجه مستقیم نفوذ لابی‌های طرفدار تل‌آویو، از جمله 
 ،)AIPAC( کمیته روابط عمومی آمریکا و اس��رائیل
می‌دانند. این گروه‌ها نقش پررنگی در سیاس��ت‌گذاری 
ایالات متحده و بس��یج حمایت‌ه��ای مالی برای ارتش 
اسرائیل دارند. علاوه بر این، سازمان‌هایی مانند »دوستان 
ارتش اسرائیل« با جمع‌آوری کمک‌های مالی گسترده و 
برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، زمینه پشتیبانی بیشتر 
از نیروهای نظامی اسرائیل را فراهم کرده‌اند؛ اقدامی که 
به گفته تحلیلگران، ابعاد تازه‌ای از پیوند میان سیاست 

داخلی آمریکا و حمایت از تل‌آویو را آشکار می‌کند.

ترامپ: 
در حال مذاکره با حماس هستیم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمه��وری ایالات متحده، روز 
جمع��ه اعلام ک��رد دولت او گفت‌وگوهای »فش��رده و 
جدی« با جنبش مقاومت اسلامی حماس برای آزادی 
اسرای اسرائیلی در نوار غزه را دنبال می‌کند. ترامپ در 
س��خنانی در کاخ سفید با اشاره به شرایط بحرانی غزه 
گف��ت: »ما در حال مذاکره هس��تیم. این یک وضعیت 
ناخوشایند خواهد بود اما تصمیم نهایی با اسرائیل است. 
نظر من این است که اسرا باید آزاد شوند«. وی در پاسخ 
به پرسشی درباره خواسته‌های حماس تأکید کرد »این 
گروه درخواست‌هایی مطرح کرده که برخی از آنها قابل 
قبول است« اما افزود: »نباید ۷ اکتبر را فراموش کرد: مردم 
آن را نادیده می‌گیرند یا شاید عمداً فراموش می‌کنند اما 
آن روز باید جدی گرفته شود«. ترامپ همچنین گفت با 
خانواده‌های اسرای اسرائیلی گفت‌وگو کرده و آنان »فقط 
خواهان بازگشت عزیزان‌شان هستند« و وضعیت کنونی 

را »بسیار ناراحت‌کننده« توصیف کرد.

ادامه از صفحه اول
به عبارت دقیق‌تر، مذاکره جدید با آمریکا باید در شرایطی 
انجام می‌شد که پشت میز مذاکره توازن محقق شود. ضمن اینکه 
طبق برجام، این حق ایران بود که در واکنش به بدعهدی طرف 
مقابل، واکنش نشان داده و تعهدات خود را متوقف کند. در واقع 
نمایندگان مجلس تاکید می‌کردند در شرایطی که برنامه هسته‌ای 
ایران تقریبا متوقف شده و ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ایران نیز از بین 
رفته است، ایران پشت میز مذاکره دست‌بسته خواهد بود و طرف 
آمریکایی و اروپایی با اتلاف وقت، ضرورتی به توافق نمی‌دیدند.

بر همین اساس، اقدام نمایندگان مجلس در تصویب طرح 
اقدام راهبردی، هم اس��تفاده از حق ایران برای نش��ان دادن 
واکنش متقابل به توقف تکالیف آمریکا و اروپا در برجام بود و 
هم دست دولت روحانی‌ را برای کشاندن آمریکا به پای میز 
مذاکره و انجام مذاکرات جدی پر کرد. این در حالی بود که 
دولت بایدن مطلقا تمایلی ب��ه احیای برجام یا انجام توافق 
هسته‌ای جدید با ایران از خود نشان نداد. بایدن در نخستین 
سخنرانی خود درباره سیاست خارجی پس از نشستن بر مسند 
ریاست جمهوری، از همه چیز گفت جز موضوع هسته‌ای ایران. 
وی حتی در نخستین اظهارنظر خود درباره مذاکره با ایران، در 
پاسخ به سوال خبرنگار سی‌ان‌ان درباره لغو تحریم‌های ایران؛ 

یک جواب یک کلمه‌ای داد: »خیر!«
این موض��ع بایدن نیز طبیعی بود. ایران بر اس��اس برجام، 
فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده بود. بنابراین آمریکا 
اگرچه بعضا مدعی بود خواستار مذاکره با ایران است اما در عمل 
و در اصل، ضرورتی برای مذاکره با ایران احس��اس نمی‌کرد اما 
قانون اقدام راهبردی مجلس، در واقع تلاشی بود برای آنکه دولت 
بایدن به صورت جدی وارد مذاکره و نسبت به توافق احتمالی 

با ایران متمایل شود.
پشت پرده ادعای روحانی■■

چرا با وجود شواهد غیر قابل انکار، روحانی با انتقاد از قانون 
اقدام راهبردی، مدعی ‌است در آستانه توافق با دولت آمریکا بوده 

و این قانون مانع توافق شد؟
به اعتقاد کارشناس��ان، این اظهارنظر روحانی فاقد شواهد و 
گزاره‌های روشن و همین‌طور استدلال‌های منطقی است و صرفا 
یک ادعا است. هیچ گونه شواهدی مبنی بر تمایل دولت بایدن 
ب��رای حصول یک توافق با ایران در دولت روحانی وجود ندارد، 

پس چرا وی چنین ادعایی را مطرح می‌کند؟
واقعیت این است که سرنوشت برجام و آشکار شدن پشت پرده 
سیاست آمریکا در قبال ایران، به مثابه بی‌اعتباری ایده نتیجه‌بخش 
ب��ودن مذاکره با آمریکا و لغو تحریم‌ها پ��س از برآورده کردن 
مطالبات آمریکا و به عبارتی رفع نگرانی‌های ادعایی آمریکا بود.  
جریان غربگرا در ایران پس از تشدید تحریم‌ها، همواره تنها راه 
از بین بردن اثرات تحریم را مذاکره با آمریکا و توافق با این کشور 
می‌دانست. در واقع این جریان مدعی بود از طریق مذاکره می‌توان 

تحریم‌ها را لغو کرد و پیش‌نیاز لغو تحریم‌ها، توافق با آمریکاست. 
ریشه این تفکر، اعتماد به آمریکا و معتبر دانستن سازوکارهای 
نظام آمریکایی حاکم بر دنیا بود. بر همین اس��اس روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با شعار مذاکره برای لغو 
تحریم‌ها توانست بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند. وی از 
همان روزهای نخستین ریاست‌جمهوری، ایده خود را اجرایی کرد 
و وارد مذاکرات مستقیم با دولت باراک اوباما شد. در جریان برجام‌ 
نیز محمدجواد ظریف راهبرد مذاکراتی دولت روحانی را اعلام کرد. 
این راهبرد مدعی بود »هر توافقی بهتر از عدم توافق است)!(«. در 
راستای همین راهبرد مذاکراتی بود که برخی خطوط قرمز نظام 
زیر پا گذاشته شد و طبق اذعان ظریف، تیم مذاکره‌کننده دولت 

روحانی نتوانست این خطوط قرمز را رعایت کند.
نهایتا برجام امضا شد اما عمر بسیار کوتاهی داشت. شکست 
برجام، یک پیام واضح برای افکار عمومی ایران داشت: غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا. بدعهدی در برجام از دولت اوباما شروع شد 
و نهایتا در دولت ترامپ، آمریکا از برجام خارج شد. تبعیت اروپا 
از آمریکا نیز یکی دیگر از تجربیات برجام‌ بود. افکار عمومی ایران 
متوجه ش��د اروپا هیچ هویت مس��تقلی از آمریکا ندارد و عملا 
دنباله‌رو آمریکاست. بر همین اساس شکست برجام، در واقع به 
معنای شکست ایده روحانی مبنی بر تعامل با آمریکا و به رسمیت 
شناختن سازوکارهای نظام آمریکایی حاکم بر دنیا بود.‌ به همین 
خاطر در حالت عادی، شکست برجام به معنای بی‌اعتبار شدن ایده 
سیاسی روحانی است. بر همین اساس، حتی پس از خروج آمریکا 
از برجام، برخی همفکرانش مدعی بودند او باید از ریاست‌جمهوری 
استعفا می‌کرد، چرا که ایده او شکست خورده بود و عملا دیگر 
کارکردی نداشت. روحانی اما در عمل هرگز نخواست این واقعیت 
را بپذیرد. او همواره تلاش کرده است برخی عوامل داخلی را به 
عنوان دلایل شکست برجام القا کند. بر همین اساس، صاحبنظران 
معتقدند اظهارنظر روحانی مبنی بر در دسترس بودن توافق با 
دولت بایدن، ادعایی در راس��تای عدم‌ پذیرش واقعیت شکست 
ایده سیاسی‌اش است. بر این اساس، روحانی تلاش دارد با مقصر 
جلوه دادن اقدام راهبردی مجلس، همچنان مدعی شود ایده او 
کار می‌کرده اس��ت. در حالی که در حالت طبیعی و بر اس��اس 
شواهد و مستندات روشن و منطقی، قانون اقدام راهبردی، یک 
راهبرد دقیق برای متقاعد کردن آمریکا به حضور جدی پای میز 

مذاکره و تمایل واقعی برای توافق با ایران بود.
اقدام راهبردی علیه تسلیم■■

مخالفت روحانی با قانون اقدام راهبردی، در ابتدای امر این 
ذهنیت را ایجاد می‌کند که با وجود خروج آمریکا از برجام و عدم 
اجرای تعهدات توافق توسط اروپا، ایران باید همچنان به تعهدات 
خ��ود در برجام پایبند می‌بود؛ چرا؟ به این امید که مثلا دولت 

بایدن برای احیای برجام یا یک توافق جدید مصمم می‌شد؟ آقای 
روحانی بر اس��اس کدام شواهد و مستندات مدعی است دولت 
بایدن در حالی که برنامه هسته‌ای ایران متوقف مانده بود، حاضر 
به لغو تحریم‌های ایران می‌شد؟ دولت اوباما، یعنی همان دولتی 
که بایدن در آن معاون رئیس‌جمهور بود، با وجود آنکه خود برجام 
را امضا کرده بود اما حاضر به انجام تعهدات برجامی خود نشد، 
لذا چرا بایدن در حالی ‌که برنامه هسته‌ای ایران متوقف بود، باید 
تحریم‌های ایران را لغو می‌کرد؟ چه ضرورتی ایجاب می‌کرد بایدن 
تحریم‌های ایران را لغو کند؟ آن هم در حالی ‌که برنامه هسته‌ای 
ایران متوقف بود و دولتی در ایران سر کار بود که تمایلی برای 
کاهش تعهدات برجامی‌ خود نداشت؟! بنابراین کاملا پیداست 
در واقعیت، هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل دولت بایدن برای لغو 
تحریم‌های ایران وجود نداشت. به همین دلیل، تقید و تعهد ایران 
به تکالیف خود در برجام، یک اقدام غیرمنطقی و خلاف منافع 
ملی بود، چرا که در عمل، برنامه هس��ته‌ای ایران متوقف مانده 
بود و تحریم‌ها نیز نه‌تنها لغو نشده بود، بلکه تشدید نیز شده بود. 
به همین خاطر، برخی معتقدند ایده روحانی در واقع همان 

»تسلیم« بود.
اینکه روحانی چه می‌گوید و چه ادعایی مطرح می‌کند مهم 
نیست. واقعیت این بود که بدون آنکه تحریم‌ها لغو شده باشد، 
برنامه هس��ته‌ای ایران تقریبا تعطیل شده بود. طرف آمریکایی 
به همه خواس��ته‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیده 
بود اما ایران به هدف اصلی خود - لغو تحریم‌ها - نرس��ید. این 
مهم‌ترین واقعیت مربوط به بازه زمانی قبل از مصوبه اقدام راهبردی 
مجلس بود. به اعتقاد کارشناسان، اصرار بر حفظ این حالت، با 
هر بهانه‌ای که مطرح ش��ود، معنایی جز تسلیم ندارد. برخلاف 
ادعاهای جریان غربگرا، اتفاقا این شرایط، باعث افزایش خطرات 
امنیتی علیه ایران شد. در حالی که برنامه هسته‌ای ایران متوقف 
شده بود، رژیم صهیونیستی اقدام به ترور شهید فخری‌زاده کرد. 
همان زمان کارشناسان امنیتی هش��دار دادند سیاست دولت 
روحانی مبنی بر تداوم تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، یک 
پیام ضعف و انفعال خطرناک ارسال می‌کند و بر همین اساس، 
رژیم صهیونیس��تی اقدام به ترور ش��هید فخری‌زاده کرد. ترور 
شهید فخری‌زاده نشان داد تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران، توان 
بازدارندگی ایران را مخدوش کرده است. به همین خاطر بود که 
اقدام راهبردی مجلس، بلافاصله پس از ترور شهید فخری‌زاده 
در مجلس کلید خورد. شهید فخری‌زاده ۷ آذر ترور شد و طرح 
اقدام راهبردی، ۵ روز بعد یعنی ۱۲ آذر در مجلس تصویب شد. 
به عبارتی، مصوبه اقدام راهبردی از یک س��و تلاش برای ایجاد 
موازنه هس��ته‌ای پشت میز مذاکره بود و از سوی دیگر، تلاشی 

برای احیای توان بازدارندگی ایران.

البته در این بین یک ادعای کذب دیگر نیز مطرح می‌شود 
که حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را به قانون اقدام 
راهب��ردی ربط می‌دهد. در حالی که حمله نظامی به ایران، در 
پی تحولات ۲ سال اخیر در منطقه رخ داد. نتانیاهو در ماه‌ها و 
هفته‌های منتهی به ۲۳ خرداد بارها مدعی شد به واسطه ترور 
رهبران و فرماندهان جبهه مقاومت و پس از حملات جنایت‌بار به 
غزه و لبنان، جبهه مقاومت ضعیف شده و به زعم او، اکنون نوبت 
حمله به ایران است. بنابراین حمله به ایران، نه‌تنها اساسا هیچ 
ربطی به قانون اقدام راهبردی نداشت، بلکه به اعتقاد صاحبنظران 
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث ناچار شدن نتانیاهو و ترامپ به 
توقف جنگ شد، وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد ایران 
بود. آنها بشدت نگران سرنوشت این ذخایر ارزشمند ایران بوده و 
هستند. کما اینکه پس از توقف جنگ، یکی از شروط ۳ کشور 
اروپایی برای عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه، همچنین تمدید 
قطعنامه ۲۲۳۱، اطلاع یافتن از ش��رایط این ذخایر مهم است. 
از س��وی دیگر، هم ۳ کشور اروپایی و هم آمریکا اعلام کرده‌اند 
یکی از دستورکارهای هر نوع مذاکره با ایران در آینده و یکی از 
شروط آنها برای توافق احتمالی، تعیین تکلیف این ذخایر مهم 
است؛ ذخایری که در نتیجه قانون اقدام راهبردی مجلس به وجود 
آمد. به همین خاطر، اکنون کاملا مش��خص شده است یکی از 
دستاوردهای قانون اقدام راهبردی، تقویت توان بازدارندگی ایران 
بوده است. قانونی که اکنون نزدیک به ۵ سال پس از ابلاغ آن، 
مشخص شده است بر اساس واقع‌بینی از مناسبات جهان، نوع 
مقابله و مواجهه غرب با ایران، نیز مبتنی بر یک مقاومت فعالانه 
تصویب و اجرایی شد و توانست با افزایش توان بازدارندگی ایران، 

جلوی توطئه‌های خطرناک علیه کشور را بگیرد.
به همین خاطر اس��ت که تخریب این قانون و وارونه‌نمایی 
درباره دستاوردهای آن را نمی‌توان صرفا ناشی از تفاوت دیدگاه 

و اختلاف نظر دانست. 
تخری��ب قانون اقدام راهب��ردی، در واقع تخریب مقاومت و 
ایستادگی و زمینه‌س��ازی برای تجویز نسخه‌های سازشکارانه 
است. همان دیدگاهی که با وجود تشدید تحریم‌ها همچنان تاکید 
می‌کرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف بماند، قاعدتا اکنون و 

در شرایط فعلی نیز نسخه‌های مشابه ارائه می‌دهد.
وقت��ی قان��ون اقدام راهبردی تخطئه می‌ش��ود، به تبع آن، 
دستاوردهای این قانون نیز مورد تخریب قرار می‌گیرد. یکی از 
این دستاوردها ذخایر ارزشمند اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد ایران 
است. بدیهی است یکی از پیامدهای تخریب قانون اقدام راهبردی، 
مسامحه درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران است. همان چیزی 
که اکنون آمریکا و اروپا خواستار از بین رفتن آن هستند. تفکری 
که ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد ایران را در ازای عدم لغو تحریم‌ها، 
از بین برد، بعید نیست اکنون چنین نگرشی به ذخایر اورانیوم 

۶۰ درصد هم داشته باشد.
باید مراقب بود.

اقدام راهبردی  علیه تسلیم

وئلا      آمریکا در آستانه حمله به ونز
ش�بکه خبری س�ی‌ان‌ان به نقل از منابع آمریکایی 
گزارش داد رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در 
حال بررسی گزینه‌های حمله نظامی علیه باندهای مواد 
مخدر در ونزوئلا است. بر اساس این گزارش، این عملیات 
ممکن است اهدافی در داخل خاک ونزوئلا را نیز شامل 
شود. مقامات ونزوئلا اما بارها تأکید کرده‌اند ادعای »مبارزه 
با مواد مخدر« صرفاً بهانه‌ای برای مداخله و توطئه علیه 
دولت نیکولاس مادورو است و واشنگتن با هدف تضعیف 
حاکمیت ملی ونزوئلا و اعمال فشار سیاسی - نظامی بر آن 
کشور عمل می‌کند. تحلیلگران ونزوئلایی هشدار داده‌اند 
تمرکز آمریکا بر گزینه نظامی نه‌تنها تهدیدی مستقیم 
برای امنیت ملی کاراکاس اس�ت، بلک�ه می‌تواند ثبات 
منطقه را نیز به خطر اندازد. سی‌ان‌ان همچنین گزارش 
داد این طرح بخشی از استراتژی گسترده‌ برای تضعیف 
مادورو و افزایش نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین اس�ت. 
کارشناس�ان ونزوئلایی تاکید می‌کنند چنین سیاستی 
می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران جدی بین‌المللی و تشدید 
تنش‌ها ش�ود و هش�دار می‌دهند ونزوئلا برای مقابله با 

هرگونه تجاوز خارجی آمادگی کامل دارد. 
در ادامه تحولات نظامی، منابع ونزوئلایی تأیید کردند 
روزهای ۴ و ۵ سپتامبر، ۲ فروند جنگنده F-16 نیروی 
 USS Jason هوایی ونزوئلا بر فراز ناوش�کن آمریکایی
Dunham در آب‌های بین‌المللی پرواز کردند. مقامات 
ونزوئلا تأکید کردند این پروازها کاملاً قانونی بوده و مطابق 
قوانین بین‌المللی انجام شده است و نشان‌دهنده توانایی 
کشور در دفاع از حریم هوایی و دریایی خود و پاسخ به 
حضور نظامی آمریکا در منطقه است. یک فرمانده ارشد 
ونزوئلا در این باره گفت: »ما در حریم قانونی خود عمل 
می‌کنیم و اقدامات ما پاسخی به حضور فزاینده آمریکا در 
منطقه است. پرواز جنگنده‌ها بر فراز ناوشکن آمریکایی 
صرفاً نمایش قدرت دفاعی کش�ور ما است و هیچ هدف 
تجاوزکاران�ه‌ای ندارد«. کارشناس�ان نظامی نیز بر این 
باورند این اقدام، پیامی روشن به واشنگتن است تا درک 
کند ونزوئلا آماده دفاع از منافع و امنیت ملی خود است. 
همزمان، ارتش آمریکا اعالم کرد قصد دارد حداقل ۱۰ 
فروند جنگنده پیشرفته F-35A را به پایگاه هوایی سن 
خوآن در پورتوریکو منتقل کند تا حضور نظامی خود در 
منطقه را تقویت کند. کارشناس�ان هشدار داده‌اند این 
اقدامات، در کنار پروازهای قانونی ونزوئلا، می‌تواند خطر 
تنش و تش�دید رقابت‌های نظامی در منطقه را افزایش 
دهد و زمینه‌ساز برخوردهای ناخواسته شود. کارشناسان 
نظامی ونزوئلا معتقدند اقدام اخیر آمریکا، از جمله انتقال 
جنگنده‌های پیشرفته به پورتوریکو، نمادی از فشار نظامی 
و تلاش برای اعمال سلطه در منطقه است، در حالی که 
حضور جنگنده‌های F-16 ونزوئلا پیام روشنی است که 
کشور حاضر به دفاع از خود و منافع منطقه‌ای است و اجازه 

نمی‌دهد تهدیدات خارجی بدون پاسخ بماند.

 ترامپ با تغییر نام وزارت دفاع به »وزارت جنگ«  
روحیه جنگ‌طلبانه آمریکا را به نمایش گذاشت

ژست   جنگ


